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 «من آن روحم كه همه چيز را نفي مي كند»  
(مفيستوفلس در فاوست گوته)۱

۲ «مدرن بودن يعني زيستن يك زندگي سرشار از معما و تناقض»۲

 رماني با حجمِ پانصد صفحه از آب در آمده
است تا چه گونه علائم حياتي را در رگ هاي
مضطرب و پرالتهاب يك زن در قالب جسمي
سه زن جاري سازد. «تا چه قبول افتد و كه

در نظر آيد.»

 چكيدة رمان
 سه زن پرستار با موقعيت شغلي، خاستگاه
ــه هم، ــك ب ــلات نزدي ــي و تحصي طبقات
ــخصيت هاي محوري اين رمان هستند. ش
ــا در فضاي ــخصيت آن ه ــكل گيري ش ش
ــي و مكاني ــك ظرف زمان ــتاني، در ي داس
ــترك به وقوع مي پيوندد. امّا كنش ها و مش
بازتاب هاي دروني شان كاملاً متفاوت است.
ــداد كوچكي كنشِ ــر هر رخ آن ها در براب
ــان را دارند. اگر چه متفاوت و خاص خودش
تفاوت سن كوچك ترين و بزرگ ترين آن ها
بيست سال است، امّا گرايش خاص به يكي
ــوان و فعال ــكان مجرد كه جراح ج از پزش

ــتان نيز هست بين آن ها مشترك است. دكتر فرزاد بهادري  بيمارس
مركز توجه و نقطة كشش اين سه زن و محور بروز تمايلات زنانه شان 

است.

 هويت مكاني
ــتان با بخش هاي درماني مختلف واقع در  ــتان در يك بيمارس  داس
همين تهران امروز جريان مي يابد. اين محيط قطعاً انتخاب مناسبي 

ع

براي عريان ساختن جريان دروني و ساختار بيروني زندگي اين سه 
زن است. بيمارستان از محيط هاي بسيار پراضطراب و پرتنش همراه 
با رخدادهاي گوناگون پيش بيني نشده، سامانه شغلي و حياتي براي 
ــت. واضح است در چنين شرايطي كه پر از  بيماران و پرسنل آن اس
ــريع است، شخصيت اين سه زن  كنش و واكنش هاي گوناگون و س

فرصت لازم براي تجلي و شكل گيري خواهد داشت.

 هويت زماني
 زمان در اين رمان شكل خطي يا طولي دارد. در حقيقت لحظة روايت،
زماني است كاملاً نزديك به امروز كه با برگشت هاي مداوم به گذشته
ــكل مي گيرد. هر سه زن بيشتر به كمك ــاختار كنشي ش در يك س
ــه كمك تقابل ها و تضادها با فلاش بك هايي به تداعي معاني و گاه ب
ــياه خاطراتشان را با شاه كليد گذشتة خود نقب مي زنند و جعبة س
زيگزاگ بازگشت ها مي گشايند. اين برگشت ها و پيوند آن به لحظة
ــتمرار ــت زماني رمان را، با حفظ خط طولي نهايي آن اس حال هوي

بخشيده است.
نكته اي كه در اين جا جاي تأمل دارد، برگشت ها در بخش «سروناز»
است كه گاه با تعقيد مواجه است. زيرا راوي در ميانة يك سري كنش
ــريع، يادآور خاطرات كش دار با حجم زماني و واكنش هاي تند و س
ــود كه در بستر داستان توجيه مناسب نمي يابد. براي طولاني مي ش
ــروناز با برادر ــال در صفحة ١٦٤ در لحظة درگيري لفظي تند س ٤مث
يكي از بيماران كه نزديك است به درگيري
ــت به فيزيكي بيانجامد، او به يك باره دس
گريبان خاطرات گذشته و روابط خانوادگي
خود مي شود كه يك فلش بك طولاني به
ــت ها و عدم همراه دارد. كثرت اين برگش
٧نشست آن ها را در متن در صفحه هاي١٤٧

٢و ١٥٢ مي توان ديد.

 نثر، زبان و لحن
ــرا» و ــن «ميت ــش آغازي ــر در دو بخ  نث
«سروناز» يك دست سليس و روان و بدون
تعقيد لفظي و زباني پيش مي رود. در بخش
«ميترا» كه بيشتر بر ديالوگ استوار است
و ساختار روايي داستان با تقابل هاي زباني
ــود، اكثراً باجملات كوتاه و ساخته مي ش
ي ي

ــتيم. با ضرب آهنگي نه موجز روبه رو هس
تند و نه كند كه براي پرداخت كنش هاي
ــاب روحي او ــرا و بازتاب هاي پر الته ميت

مناسب است.
اين زبان اگر چه گاه به رگه هايي از طنز نيز آغشته مي شود، امّا در
آن جاي خالي تأويل هاي زباني كه بتواند در فضايي زنده، شخصيت ها

را بيشتر با زمان اكنون درگير كند احساس مي شود.
به نظر مي رسد نويسندة اين بخش كاركرد زبان را بيشتر محدود
نموده است به بازنمايي روابط شغلي و جايگاه اجتماعي اين شخصيت
به كمك عناصر محيطي و انساني با بهره گرفتن از كمترين واژگان.
ــاير آثار كرم پور كم و بيش جاري است. زبان و البته اين ويژگي در س
لحن در بخش «سروناز» تا حدودي متفاوت از دو بخش ديگر عمل
ــتفادة به موقع از ــلامت و رواني نثر، با اس مي كند؛ يعني در عين س
ــبيهات تازه مانند «نفس هايش طنزي نرم، آوردن استعاره ها و تش
ــت»، و را مرتب مي كند مثل كنارة دامني كه روي زانوها نامرتب اس
ــه: «خندة ترلان مثل ريزش دانه هاي مرواريد از ارتفاع همان صفح
يك ميز كوتاه روي سنگ صاف است»، يا نزديك شدن به استعاره ها

اين مدينة فاضله 
كجاست؟

طلا نژادحسن
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و تمثيل ها: «حالا خيال كن يه ديونه گوزيده توي پيت.» و استفاده 
از زبان زيرين: «حالا ببين چه جوري فس يك آدم مي خوابه».

ارجاعات و تأويل هاي معناشناختي زبان فرصت و كشش بيشتري 
ــاده و بي روح را پيدا كرده است. به  براي فاصله گرفتن از يك متن س
ــه مهم ترين اصل در پديد آمدن  ــد همين عامل زباني ك نظر مي رس
ــده كه بخش «سروناز» محوريت و سلطة  ــت، باعث ش يك رمان اس
بيشتري بر فضاي كلي رمان پيدا كند، كه به هيچ وجه نمي توان آن 

را از بدنة رمان حذف كرد.
ــر و زبان در بخش پاياني، يعني بخش «ترلان» نياز به بازنگري  نث
ــاختاري براي اصلاح كج تابي هاي دستوري دارد. مانند «خنده ام  س
مي گيرد، آخ آرامي مي گويم» (ص٤٧٦)، «نزديك ترشان مي شوم» 
٥(ص ٤٦٥)، «آسمان سرخ سرخ است حتم برف داريم فردا» (ص٤٦٩)، 
«پياده مي شوم تا كمي پياده روي كرده باشم» (ص٤٦٩)، (همراهي 
ــتمراري با مضارع كه اشتباهي فاحش است)  فعل كمكي ماضي اس
٦«دستي به چشمم مي كشم تا بازوبسته شان كنم» (ص٤٣٦) (چشم 
به جاي چشم ها)، يا اشتباه فاحش فاصله انداختن يك جمله معترضه 
ــان اجزاي يك فعل مركب، «دعوتي كه دكتر بهادري از من براي  مي
رفتن به خانه اش مي كند.»(ص٤٩٣)... و لغزش هايي از اين دست.

ــد: «نگاهم آويزان  ــه اي مانن آوردن اصطلاحات و عباراتي كليش
ــش صورتم  ــده اش را پخ ــت» (ص٣٤٠، ص٤٥٥)، «خن پرده هاس
٨مي كند» (ص ٣٣٨)، «صداي زن مي غلتد در صداي مرد» (ص٣٥٠) 
ــيند» (ص٤٦٤)... و تعابير نخ نمايي  و «صداي دختر در گريه مي نش
ــان از زبان ذهني  ــت كه در عين حال رابطه و سنخيت ش از اين دس
ــته حفره  ــت. اصرار در كاربرد اين تصويرها نتوانس راوي آن دور اس
ــتعاره ها و تأويل هاي غني زبان فارسي اعم از زبان معيار و  غيبت اس
ــي و زبان  زبان آرگو، پهلو زدن به مضامين عالي فولكلوريك، حماس
زيرين كه كاركرد بسيار غني آن را امروزه در پيامك ها (اس. ام. اس)
مي بينيم پر كند، و به نظر مي رسد كه فرصت شكل گيري لحن خاص 

شخصيت ها را از آن ها گرفته است.

 محور معنايي
ــناختي اين رمان را مي توان در دو بخش عمده   بضاعت هاي معناش
ــناختي بر بستر واقع گرايانة آن  بررسي كرد: اول مضمون جامعه ش
ــب اين رمان، يعني بيمارستاني در فضاي  ــت. ظرف مكان مناس اس
كنوني تهران، فرصت مناسبي براي بروز روابط اجتماعي، فرهنگي 
ــتي بخش هاي گوناگون اجتماع در يك ساختار  و اقتصادي و معيش
ــامانه و رابطة متقابل آن با بيماران در  متمركز با تمامي عوامل آن س
محيط تهران به عنوان يك كلان شهر در برهة زماني خاص امروز است.

اما راويان اين متن تا چه حد از اين فضا و ظرفيت هاي آن براي بيان 
پيچيدگي هاي اجتماعي و رفتارهاي انسان امروز به عنوان شخصيتي 
كه به انگاره هاي مدرن نزديك مي شود استفاده كرده اند؟ انساني كه 
ــت  چالش ها و دغدغه اش پيدا كردن فرديت و هويت فردي خود اس
ــت كه به قضاوت  ــي بابت آن مي پردازد؟! اين نكته اي اس و چه بهاي

خوانندگان اين متن پانصد صفحه اي گذاشته مي شود.
ــناختي اين رمان، روان شناختي است. متن  دومين محور معناش
در زيرو بم چالش ها و كنش هاي روحي و جسمي اين سه زن (ميترا، 

سروناز و ترلان) ساخته مي شود. روابط شغلي اين زن ها با همكاران 
ــان محمل بروز مجموعه اي از روابط عاطفي و احساسي  زن و مردش
ميان آنان مي شود.از جمله توجه و گرايش اين زن ها خصوصاً سروناز 
ــك مرد به نام فرزاد بهادري است  و تا حدود زيادي ميترا به يك پزش
كه محور تضادها، حسادت ها و تقابل هاي آن ها نسبت به همديگر و 
نسبت به اين پزشك مي شود. در نهايت راويان در هر سه بخش نشان 
مي دهند كه عوامل مؤثر در كنش هاي رفتاري دكتر فرزاد و هر يك 

از آن ها، ريشه در گذشته آنان دارد.
ــخصيت  ــر يك از بخش ها عاملي خاص نيز دركنش هاي ش در ه
اصلي برجسته شده است. در بخش اول اصرار و تأكيد بر عقده الكترا 
در وجود ميترا است. زني كه مرتباً مادرش را به نقد مي كشد و هركار 
ــاختار زندگي خانوادگي  ــمرد و عاملي منفي در س او را مردود مي ش
ــي زن ها در  و عامل مرگ تدريجي پدر خانواده مي داند. روان شناس
ــت. غرق شدن برادر  ــوم بر محور حادثه استوار اس قسمت دوم و س
ــدن خواهر كوچك ترلان عواملي است كه هميشه  سروناز و فلج ش

روح آنان را مي آزارد.
ــتبداد ادبي يا جانبداري هاي شخصي به  اگر با نگاهي به دور از اس
ــچ يك از اين مضامين حرف تازه اي  اين متن بنگريم، بايد گفت هي
ــكل هاي گوناگون در سال هاي اخير در آثار  نيست. به كرات و به ش

مختلف تجربه شده و به آزمون گذاشته شده اند.
ــيد در شرايط اجتماعي و روحي - رواني امروز زنان  حال بايد پرس
كه با مشكلات پيچيده تر و عيني تر از اين مضامين تجربه شده روبه رو 
هستند آيا تجربة دوباره اين مضامين كمي ديروزي نيست؟! حال كه 
ديروزي مي نويسيم لااقل نبايد زبان و سبكي امروزي تر به كار ببريم؟!

 تقابل ها
 تقابل عشق است با حرمان. تقابل عشق كامياب با عشق ناكامياب، يا 
عشق ممنوع با عشق مطلوب هم نيست. تقابل خير و شرّ هم در اين 

رمان پانصد صفحه اي ديده نمي شود، حتّي تقابل قدرت و ضعف.
ــاكش قراردادهاي نانوشته و پارادايم هاي  هر يك از زن ها در كش
ــروصدا از مرد مطلوب چشم مي پوشند و به راه  اجتماعي آرام و بي س
ــق پيروز مي شود. همة  مصلحت مي روند. در نهايت، حرمان بر عش

آن ها ابژه اند، از دكتر فرزاد گرفته تا سروناز با همة قدرتش.
ــامانه  ــت كه در اين س ــود، اين اس تناقض ديگري كه ديده مي ش
همه خيرند و جاي شّر خالي است. يا راويان مصلحت چنان ديده اند 
ــت چراغ قرمز توقف كرده اند.  ــوند. همگي پش كه به آن نزديك نش
پزشكان قدرقدرت بيمارستان آن قدر نيك اند كه تمامي هزينه هاي 
درماني بيماران ناتوان را بدون سروصدا پرداخت مي كنند. كودكان 
ــرار مي دهند، و در  ــت را مورد حمايت ق ــت يا بدسرپرس بي سرپرس
ــوزي همراه با كادر پرستاري، فداكارانه  ــرايط اضطراري آتش س ش
ــقانة خو د هم دست از پا خطا  از جان مايه مي گذارند. در روابط عاش
نمي كنند. پاك و مطهّر! هيچ اثري از تقابل ديده نمي شود. به راستي 

اين مدينة فاضله كجاست؟!

 پايان بندي
ــه بخش با تعليق جزئي همراه است، امّا سرانجام   اگر چه پايان هر س
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خوش بينانه در هر سة آن ها مشهود است. در فصل پاياني، يعني فصل 
«ترلان» با يك تطويل و پرداخت بسط داده شده روبه رو هستيم كه 
بعد از خواندن چهل - پنجاه صفحة اوّل از دويست صفحة بخش آخر، 
ــش پيش مي آيد كه راوي چه چيز تازه اي قرار است روايت  اين پرس
كند؟ زيرا تمامي گره ها و حفره هاي اين روايت و پيچيدگي شخصيت 
اصلي، يعني ترلان در دو بخش آغازين باز شده و خواننده باهويت او 
ــت. آوردن حادثة فلج شدن خواهرش جيران و شفا يافتن او  آشناس
بعد از بيست سال نشستن روي صندلي چرخ دار، به صورتي شتابزده 
ــكل فيلم هاي مستعمل هندي، اين بخش را به شدت مبتذل  و به ش
كرده است. عشق جانيفتادة كوشا با حجمي از اسم ها نيز آب بستن 
به رمان را براي قطور شدن به ذهن خوانندة خاص و بي طرف تداعي 
ــد چه اتفاقي  ــتي اگر اين بخش از رمان حذف مي ش مي كند. به راس
ــرگرمي  مي افتاد؟ خواننده اي كه پانصد صفحة رمان را نه به قصد س
ــرف تازه و انگاره اي  ــد، درلابه لاي آن به دنبال ح و تفريح مي خوان
ناگفته و نو مي گردد. اگر فقط به سوداي سرگرم شدن به كتاب روي 
آورده بود كه آثار نويسندگان شناخته شدة رمان عامه پسند بهتر او 

را راضي مي كردند!؟

٩، ترجمة مراد فرهادپور، (تهران: طرح نو)، ص١٠٩. ،تجربة مدرنيته تج. مارشال برمن، ١
همان، ص١١. ه. ٢
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